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 طريقه او و ارتباط حركت با روح و روان سـماعگر            قاعده حركت سماع در نزد مولانا و پيروان       
 .مورد بررسي و دقت قرار گرفته است

  :ها كليد واژه
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 پيشگفتار

 و يوسيله و راهي بـراي گريـز از عـالم مـاد    به عنوان  و پايكوبي   از رقص   ها   آييندر بيشتر   
 بعـضي مواقـع بـه       ،رقص آييني . اند  و معنوي ياد كرده    تعلقات زميني و رسيدن به عوالم روحي      

 ةها صورت گرفته و بعـضي مواقـع بـه شـكران            هايي بوده كه در زندگي براي آن       افتخار گشايش 
گرفتـه اسـت كـه از        هايي بوده است كـه بـراي خـدايان صـورت مـي             رهايي از بلايا و مصيبت    

هاي شكرگزاري   عدها همين آيين  ب. باشد هاي دسته جمعي سرخ پوستان مي      هاي آن رقص   نمونه
  .و غيره جاي خود را به دعاهاي دسته جمعي و برپايي نماز و نياز به درگاه خدا داد

       ف دريافتي جديد از حال و هواي روحاني اسـت كـه        اما پايكوبي و رقص در عرفان و تصو
منـد و    كنند و بعدها در گذر زمان سـماع بـه صـورت آيينـي نظـام                از آن با عنوان سماع ياد مي      

  .گيرد  مولويه مورد توجه قرار ميةهدفدار در بين فرق
    اول آنكـه سـماع از       :ف ما از دو منظر مورد توجه بوده اسـت         موضوع سماع در تاريخ تصو 

اي از اهل شـريعت و علمـاي ظـاهربين در برابـر آن بـه مخالفـت                   جمله مواردي است كه عده    
هاي  ها و رساله   اند كه موجب پديد آمدن كتاب      برخاسته و بابي را براي بحث در رد آن باز كرده          

 ابن جوزي اشاره كـرد  »تلبيس ابليس«توان به   ميها از جمله آن؛فراوان در اين زمينه شده است
ف و طريقـت درآمـده و        سماع بعدها به عنوان ركن و اصلي از اصول تصو          ةو ديگر اينكه مسئل   

نگـين را در متـون صـوفيه بـه خـود            شماري را به خود جلب و جذب كرده و فصلي ر            بي ةعد
  .اختصاص داده است

كسي از منظـري بـه ايـن مـسئله           هاي فارسي يا عربي را بخوانيم، هر       اگر سراسر سماع نامه   
بعضي با تجليـل از     . اند هاي آن به ديد انتقادي نگاه كرده       بعضي به سماع و گونه    . نگريسته است 

 آن داد سـخن     و برخـي در رد    . اند دگار گذاشته سماع، نگارشي عاشقانه از سماع را از خود به يا         
  .اند داده
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ها، احوال و واردات قلبي بر دل عارف و توجه بـه حركـات               حذف و ناديده گرفتن دريافت    
     ظاهر، آن هم يك حركت دال را در   ؤ سماع منافات دارد، اين س ـ     ةراني و چرخشي كه با فلسف     و

هاي مختلف   ه همان مقدمات، زمينه حركت    پرورد كه اشتغال به سماع بدون مقدماتي ك        ذهن مي 
اي بـراي   تواند نمايانگر احوال باطني مولوي باشد يا عـده  كند، آيا مي را در حال سماع ايجاد مي 

زنند و خود را جزو پيروان راستين مولوي         بازارگرمي دست به اين حركات نمايشي چرخان مي       
گونـه سـنخيتي بـا     كه اين حركـات هـيچ  دانند؛ حال آن كه با تبيين اين مسئله خواهيم گفت          مي

  .فلسفه سماع نداشته و نخواهد داشت

  چيستيِ سماع
هاي مختلف ارائه شده است كه هر كدام بـه           ف تعريف  سماع از طرف اهل تصو     در چيستيِ 

انـد و بعـضي از آن بـا           دانسته "سفير حق "عده اي سماع را     . اند يك يا چند جنبه از آن پرداخته      
  .اند  ياد كرده"نماز اوليا" و "نماز عشاق"عنوان 

  :گويد ميسعدي در باب سوم بوستان در چيستي سماع 
  

ــست   ن ــه چي ــرادر ك ــماع اي ب ــويم س  گ
  

 مگـــر مـــستمع را بـــدانم كـــه كيـــست      
  

ــتور  ــاي ســ ــه آواز پــ ــرب كــ ــه مطــ  نــ
  

 ســـماع اســـت اگـــر عـــشق داري و شـــور   
  

 مگـــس پـــيش شـــوريده دل پـــر نـــزد    
  

ــزد       ــر ن ــر س ــت ب ــس دس ــون مگ ــه او چ  ك
  

ــم   ــه بـ ــر  نـ ــه زيـ ــامان نـ ــفته سـ  داندآشـ
  

ــر    ــد فقيــــ ــي بنالــــ ــه آواز مرغــــ  بــــ
  

 بــــه چــــرخ انــــدر آينــــد دولاب وار   
  

ــد زار      ــود بگرينــ ــر خــ ــو دولاب بــ  چــ
  

ــان  ــرجه ــت و  پ ــماع اس ــور  س ــستي و ش  م
  

ــور    ــه كــ ــد در آيينــ ــه بينــ ــيكن چــ  و لــ
  

ــد     ــتي كننـ ــي پرسـ ــوريدگان مـ ــو شـ  چـ
  

 1بـــــــه آواز دولاب مـــــــستي كننـــــــد  
  

، واردي است آمدني نه دادني و اكتسابي كه آدمي را به سماع چه حالت و يا سفير حق باشد
در نظـر اوليـاي عرفـان و        . وجد و شور واداشته تا نسبت به دنيا و تعلقات آن بي توجـه شـود               

اي براي ورود به عوالم الهي و        اي براي معراج روح به عالم بالا و دريچه         مشايخ طريقت، وسيله  
 فرقه، سماع نه تنها بدعت نيست، بلكه ممد حالات        در نظر اين  . خروج از تعلقات نفساني است    

در نظر عرفا، سماع صـوفي      . بخشد روحاني است و سالك را از حجاب هاي نفساني رهايي مي          
                                                 

  .112سعدي، بوستان، ص ـ 1
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هـاي   و دسـت و پـاي او را بـه حركـت            مألوفات اين جهاني بيرون آورده     را از زير بار سنگيني    
  ..ددار موزون مكرر يا ناموزون و وحشي اما رهاننده وا مي

  تاريخچه سماع
 يـاد   1" خانقـاهي  ةسمبوليـسم عاشـقان   "سماع كه در متون متأخر اهل تحقيق از آن با عنوان            

بـراي درك درسـت از      . هاي شناخت حيات فكري عرفان است       ن گزاره تري شده است، از اصلي   
 بينـي خانقـاهي، شـناخت و آگـاهي از سـماع از              هـاي آن و نيـز جهـان        ف و پيچش  تاريخ تصو
  .باشد  ميضروريات

 در مجـالس ابوسـعيد      ،ف خراسـان   سماع از نيمـه دوم دوره چهـارم در مكتـب تـصو             ةنطف
الخير بسته شد و سپس مباني نظري و حدود و ثغور آن توسط امام محمد غزالي مشخص و                   ابي

  .به نقطه كمال خود رسيد،مند و بالاخره با اعجوبه عرفان و دوران، مولوي با عطار و عراقي نظام
نيست كه در امر پيدايش سماع، وجود صوفيه كه در حالت تواجد دينـي دسـت بـه            شكي  "

گذاشته است،   اند و اين حركات اثرات مطلوبي در محيط آنان به جا مي            زده حركات موزوني مي  
يـل بودنـد تـا زود بـه زود شـاهد      كساني كه بـا اشـتياق فـراوان ما        . نقش مهمي ايفا كرده است    

 از اين گونه مجالس شوند، دعـوت از دراويـش و ترتيـب مجلـس                مند گونه حركات و بهره    اين
 معلـوم    قطعاً ،ها معمول شده   از چه زماني اين قبيل ضيافت     . دانستند ضيافت را بسيار مناسب مي    

. شود  معروف ابوسعيد ابوالخير ديده مي صوفية بيشتر در دور   ،اين گونه مجالس مهماني   . نيست
 ة تا آنجا كه سـابق ،ها گرديده است م برپايي اين قبيل ضيافتبعد از آن، مولانا يكي از عوامل مه   

در ايـن زمينـه اهميتـي كـه         . قبلي اين رسم به كلي فراموش و به مولانا نسبت داده شده اسـت             
در تـرويج ايـن آيـين اهتمـام     مولانا براي سماع قائل بوده و كوشـش كـساني كـه پـس از وي                

  2".ثر بوده استؤاند، بسيار م ورزيده
  ماع در نزد مولوياهميت س

 كه صوفيان در حالت وجد و شوق        ؛آيد يه به شمار مي   فسماع يكي از اصول مهم تربيتي صو      
آيد كه اين حـال در وي بعـد    مولوي از طرفداران جدي سماع به شمار مي       . اند پرداخته به آن مي  

                                                 
 .4 اندر غزل خويش نهان خواهم گشتن، ص ـ1

  .108 طيران آدميت، ص ـ2



 17/ سماع مولوي و و قاعده حركت در آن 

د بعد از ديدار شمس است كه مولوي وقت خـو         . شود دار مي  از ديدار با شمس پررنگ و جهت      
آيد كـه وي   از بسياري از اشعار وي برمي. كند را صرف رياضت و سلوك باطني و نيز سماع مي       

  .اين اشعار را در مجلس سماع با آهنگ و ريتم موسيقي سروده است
شـود   به اعتقاد مولانا، صوفي در اثر سماع از تعلقات دنيا و اشتغالات نفساني آزاد و رها مي                

شيفتگي مولانا نسبت به سماع از تعبيراتي كـه وي در مـورد             . دخيز و به رقص و پايكوبي برمي     
سماع به كار برده است، آشكارا نمايان است؛ تعبيراتي چون شهر جان، وصال پايدار، آرام جان                 

  ...زندگان، غذاي عاشقان و 
 در نزد مولانا سماع شور و حالي روحاني بود كه به حدود و قيود مجالس عادي و رسمي       "

در اين تجربه روحاني، يـاران تحـت تـأثير شـعر و             . ماند د صوفيه عصر محدود نمي    رايج در نز  
كردند  ها چاك مي   زدند، جامه  ها مي  نعره. شدند طاقت مي  موسيقي از شوق و هيجان بيخود يا بي       

جست و خيـز و دسـت       . زدند ها بيخودوار با يكديگر يا رو در روي يكديگر چرخ مي           و ساعت 
اي چنـد از     اي چند يا براي لحظه     با اين شور و وجد خود را لحظه       . ردندك افشاني و پايكوبي مي   

بار سنگين وقار تحميل شده وابسته به مألوفات حيـات هـر روزينـه را               . كردند خودي خالي مي  
انداختند و در شور و شوقي كه براي عروج به ماوراي            هاي خود پايين مي    اي از شانه   چند لمحه 

گـشودند يـا بـه نـشان         ، دست و پا را به نشان اشتياق پرواز مـي          كردند دنياي خاكي احساس مي   
زدند و در هـر دو حـال بـر     وانهادگي و درماندگي بر گرد محور پا به دور وجود خود چرخ مي    

  . افشاندند خاك و خاكيان دامن مي
كرد  چيزي كه به روح كمك مي. ديد اي براي تمرين رهايي و گريز مي       مولانا سماع را وسيله   

پله تا بـام عـالم قـدس عـروج      دارد، پله  رهايي از آنچه او را مقيد در عالم حس و ماده مي   تا در 
  1".نمايد

در منظومه فكري مولانا، هيچ چيـزي بـه انـدازه سـماع نتوانـسته اسـت روح و روان او را                      
واژه غزليات اوست كه عدم درك صـحيح آن مـا را در              تسخير كند و به عبارتي ديگر سماع گل       

  .ال و هواي شعر دچار سردرگمي خواهد كرددريافت ح
تك سطرهاي غزليات مولانا به همراه موسيقي دروني و بيروني ابيات، خود يك مجلس               تك

  :توان يافت كه حال و هواي اين مجالس را تداعي نكند سماع بوده و كمتر بيتي را مي

                                                 
 .175-177 پله پله تا ملاقات خدا، صص ـ1
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 من از كجا، پنـد از كجـا؟ بـاده بگـردان سـاقيا             

  
 برريـز بـر جـان سـاقيا       آن جام جـان افـزاي را          

  
 بر دست من نه جام جان اي دسـتگير عاشـقان          

  
ــيش آر پنهــان ســاقيا     دور از لــب بيگانگــان، پ

  
 اي جان جان جان جان ما نامـديم از بهـر نـان            

  
 برجــه گــدارويي مكــن در بــزم ســلطان ســاقيا  

  
ــه   ــر ن ــه آن پي ــر كفّ ــه، ب ــر آن جــام م  اول بگي

  
 ساقياچون مست گردد پير ده، رو سوي مستان           

  
 ازكجا رو سخت كن اي مرتجا،مست از كجاشرم      

  
 ور شرم داري، يك قدح بر شرم افـشان سـاقيا            

  
 برخيز اي سـاقي بيـا اي دشـمن شـرم و حيـا             

  
 1تا بخت ما خندان شود پيش آي خندان سـاقيا           

  
جهان سماع در نزد مولانا جهاني ديگر است كه قابل قياس با هيچ چيز ديگر نيست و شايد                  

ينان اين نكته را بتوان گفت كه در غياب شمس تبريزي، مولوي شمس و خدايي ديگر را                 با اطم 
  .كند با عنوان سماع براي خود انتخاب مي

          باطني و   ةرف نيست، بلكه يك تزكي    سماع در نزد مولانا  يك سري حركت هاي نمايشي ص 
ال و نكتـه    ؤ اين س  مولوي در برابر  .  اوست ةعبادتي عاري از نظم و ترتيب خاص و نماز عاشقان         

  :كه سماع، موجب كم شدن حرمت و جاه و وقار اجتماعي شخص است، گويد
  

ــشين   ــالش آت ــود خي ــد او، ب ــن درآم  در دل م
  

 آتش رفت بـر سـرم، سـوخته شـد كـلاه مـن               
  

 جاه تو را كه عشق او بخت من است و جاه            "ها حرمت و جاه كم شود      از سماع ": گفت كه 
  2.من

 اع از چنـان مقـام والايـي برخـوردار اسـت كـه جنـازه مـرادش                 بيني مولانـا، سـم     در جهان 
  :سپارد را با سماع به خاك مي) الدين زركوب صلاح(

رفتند و جنازه شـيخ را اصـحاب كـرام برگرفتـه             هشت جوق گويندگان در پيش جنازه مي      "
  3".رفت كنان مي بودند و حضرت خداوندگار تا تربت حضرت بهاء ولد، چرخ زنان و سماع

  :شوند، گويد علت اين كار را از او جويا ميو وقتي 
  

ــن   ــازه مــ ــود در جنــ ــيخ فرمــ  شــ
  

ــا دف زن      ــوس بـ ــد و كـ ــل آريـ  دهـ
  

                                                 
 .52 كليات شمس، ص ـ1

  .686 همان، ص ـ2
 .731 مناقب العارفين، ص ـ3



 19/ سماع مولوي و و قاعده حركت در آن 

ـــدا   ـــاي خـــ ــد كاوليـــ ــا بداننــ  تــ
  

ــا     ــوي لقـ ــد سـ ــدان رونـ ــاد و خنـ  شـ
  

 مرگ با سـماع خـوش اسـت       ين چنين   ا
  

 1چون رفيقش نگار خـوب كـش اسـت          
  

 ـ   خـود  يـاران     مولـوي بـا    معروف است كه روزي    » فتوحـات مكيـه   «ب كتـاب   پيرامـون مطال
 نگويـا  ترانـه ) از مغنيان مجلس سماع مولانا( الدين عربي گرم مباحثه بودند كه زكي قوال محي
  .و به سماع برخاست» حاليا فتوحات زكي به از فتوحات مكي است« : مولانا در دم گفت.آمد

ن ايـشان   گمـا .  تفـاوت نداشـت    "نماز راستين " با   "سماع راست "در نزد مولانا و ياران او     "
 در مورد مظروف و محتوا، هرگز از تفـاوت ظـروف و             ،چنان بود كه هر كس ذوق و تميز دارد        

شناسد، از   افتد؛ آنچه را غذاي روح و جان اوست، در هر ظرف كه باشد مي              اواني به اشتباه نمي   
رسد، آنچه را در هـر دو        اين رو در وراي ظاهر سماع و عبادت كه دو ظرف مختلف به نظر مي              

  2".كند دهد، جز غذاي واحد تلقي نمي ف ذوق روحي به او ميظر
يكي نماز  : در اهميت سماع در نزد مولانا گفتني است كه وي اعتقاد به دو گونه نماز داشت               

عشاق و ديگري نماز اشراق؛ سماع در نزد مولانا همان نماز عشاق است كه از آن با عنوان نماز              
  :كند  چنين استدلال ميكند و در حلال بودن آن باطني ياد مي

هر كه را تميـزي هـست، بـه         . انبيا آن نماز را به صور مختلفه آوردند، هر يكي به صورتي           "
كـه انبيـا آن نمـاز را در هـر            همچنان... ظاهر نماز فريفته نشود اگر در او جاني باشد قبول كند          

رت سماع و معارف    صورتي به خلق رسانيدند، اوليا نيز بر همان نسق آن نماز حقيقي را در صو              
  3".از نظم و نثر به عالميان رسانيدند

بيني عرفا كل هستي در رقص و سماعي شكوهمند است و تـسبيح موجـودات بـه            در جهان 
  :يدآ شمار مي به  همان سماع آنان4"و ان من شي الا يسبح بحمده"مصداق آيه شريفه 

  

  اي پست مشو مهر بـورز      هكمتر از ذره ن   
  

 5د رسي چرخ زنان   تا به خلوتگه خورشي     
  

مثنوي، ضمن بيـان داسـتان خورنـدگان پيـل      مولانا در دفتر سومدر اهميت سماع و رقص، 
                                                 

 .112امه، ص  ولد نـ1

 .178 پله پله تا ملاقات خدا، ص ـ2

 .412 مناقب العارفين، ص ـ3
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  :يدگو بچه مي
  

 رقــص آنجــا كــن كــه خــود را بــشكني
  

ــي      ــهوت بركنـ ــش شـ ــه را از ريـ پنبـ
  

 رقــص و جــولان بــر ســر ميــدان كننــد
  

 خـود، مـردان كننـد    رقـص انـدر خـون     
  

 دنن ـچون رهند از دست خود، دسـتي ز       
  

 كننـد  صيرق ـچون جهند از نقص خـود    
  

ــد   م ــي زنن ــف م ــشان از درون ك  طربان
  

بحــر هــا در شورشــان كَــف مــي زننــد   
  

ــشان    ــر گوشـ ــك بهـ ــي ليـ ــو نبينـ  تـ
  

 برگ هـا بـر شـاخ هـا هـم كـف زنـان                
  

 نبينــي بــرگ هــا را كَــف زدن    تــو
  

ــدن     ــن گــوش ب ــه اي ــد ن  گــوش دل باي
  

 گـــوش ســـر بربنـــد از هـــزل و دروغ
  

ــهر      ــي ش ــا ببين ــروغ  ت ــا ف ــان را ب  1ج
  

  ركت در نزد مولاناح
در هندسه سماع وي، حركت     . نظر مولوي حركت دوراني است     ترين شكل حركت در    كامل

اين حركت دوراني است كه همه شيفتگان       . هاست ترين حركت  ترين و عالي   دوراني جزو اصلي  
 و آخـر آن معلـوم    كنـد كـه اول     اي مـي   هـا را وارد دايـره      ربايد و خواسته و ناخواسـته آن       را مي 

  .چرخنده نيست
ثير تفكر بطلميوسي در نجوم اسـت  أترين شكل هندسي تحت ت     انتخاب دايره به عنوان كامل    

  : مشخص و نمايان استو اين از تمثيلي كه در مورد افلاك آورده است، كاملاً
  

 چــون حكيمــك اعتقــادي كــرده اســت
  

 كĤسمان بيضه، زمـين چـون زرده اسـت          
  

 انـد ايـن خاكـدان     چـون بم  : گفت سائل 
  

ــمان     ــيط آســ ــن محــ ــان ايــ  در ميــ
  

 همچــــو قنــــديلي معلــــق در هــــوا
  

ــه اســفل مــي رود، نــي بــر علــي     نــي ب
  

 كــز جــذب ســما: آن حكــيمش گفــت
  

 2از جهــات شــش بمانــد انــدر هــوا      
  

مسئله و تناقض اصلي كه در اين تفكر مولوي است، ارتباط دادن سماع با اين نوع حركـت                  
  .نديشه مولوي و نيز ارتباط آن با احوالات و واردات قلبي استاست كه در حكم گرهي در ا

                                                 
 .95-101 مثنوي، دفتر سوم، ـ1

  .2482-5 مثنوي، دفتر اول، ـ2



 21/ سماع مولوي و و قاعده حركت در آن 

  سماع و ارتباط آن با حركت
...  از ميان همه صفات و حالاتي كه اشياء دارند، اعم از رنگ، مزه، حجم، حرارت، وزن و                 "

وقتي كه چيزي   .  آن ديگر صفات تفاوت دارد     ةدگرگوني و حركت حالتي خاص است كه با هم        
و عوض شدن تدريجي است، داراي صـفتي اسـت كـه از آن بـه حركـت تعبيـر                    در حال تغيير    

زننـد و آن را      كنند، آرامش آن ها را برهم نمي        را عوض نمي   ءهاي گروه اول شي    صفت .كنيم مي
 را بـه حـال خـودش        ءستانند در حـالي كـه دگرگـوني صـفتي اسـت كـه شـي                از خودش نمي  

قـراري   ز آن خود نخواهد بود و از قرار به بـي          وقتي از آن چيزي شد آن چيز ديگر ا        . گذارد نمي
توانند با ثبات و آرامش بسازند در حالي كه حركت            صفات مي  ةبه سخن ديگر هم   . خواهد افتاد 

آن صـفات همـراه و تـابع        .  با آرامش سر سازش نـدارد      قراري است و مطلقاً    ثباتي و بي   عين بي 
شاند و از بـاروري ثبـاتش بـه در    ك ـ  مـي  اما دگرگوني، ذات را به دنبال خـود   ،ذات و ثبات آنند   

  .كشد مي
تر بخواهيم سخن بگوييم، شايد نتوانيم حركت يا تحول را صـفت چيـزي بـدانيم                 اگر دقيق 

 داشتن صفات اخير،    ءچرا كه براي هر شي    . آنگونه كه رنگ يا حجم را صفت آن چيز مي دانيم          
 حالي كه قبول تحـول بـه         نيست در  "خود" و از ثبات و بقاي       "خود"مستلزم دست كشيدن از     

 نخستين خـود بيـرون      ة از پوست  ءيعني در حركت، شي   . كند  دعوت مي  "خود"دست كشيدن از    
 ديگـر بـر     ءشـود و شـي     يابد و يا نيـست مـي        اي ديگر دست مي    اي و هستي   آيد و به پوسته    مي

  1".نشيند جايش مي
تحولات سماعگر  اين حركات نشانگر    . ترين ويژگي سماع، حركت است     ترين و كاني   اصلي

هـاي سـماعي مهـم       آنچه در حركـت   .  عالي است  ة داني به مرحل   ةو نيز تعالي و تحول از مرحل      
 از مرتبـه و منـزل قبلـي خـارج           ءاست، اين نكته است كه همانگونه كه در حركـت، هـر شـيي             

هاي   عالم معنا قدم گذاشته و با حركت       سماعگر به منزلي جديد از منازل      شود، در سماع نيز،    مي
زند به تمامي تعلقات دست و پا گيري كـه گـردن روح او را بـه                  هشي و چرخان پشت پا مي     ج

  .شوند زنجير كشيده و مانع خلع لباس او مي
هاي مختلـف هـر لحظـه در حـال            خود نيست بلكه با حركت     سماعگر در حال سماع از آنِ     

در فلـسفه   اسـت كـه     از آن خـود     پوست انداختن و درآوردن لباسي و پوشـيدن لباسـي ديگـر             
                                                 

 .14 نهاد ناآرام جهان، ص ـ1
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  .اسلامي از آن با عنوان حركت جوهري ياد شده است
باشـد كـه     هاي سماع كه در جوهر حركت نهفته است، همان تخريق مي           يكي ديگر از گزاره   

 در حركـت دارد و آن  تـرك   ءاين همان موقعيتي است كه شي  . كند اش را پاره مي    صوفي خرقه 
فت موقعيت جديـد و كـسب منزلـي نـوين           موقعيت قبلي و درآوردن لباس منزل پيشين و بازيا        

  . است
شود، بلكه صفاتش با حفظ ثبـات جـوهر،     عوض نمي ءهمانگونه كه در حركت، جوهر شي     

كند، سـماعگر در سـماع       هاي متفاوت به تن مي     يابد و جامه   هاي گوناگون مي   ها و منزلت   حالت
  .كند  ميكند و صفات و هواهاي نفساني خود را عوض نيز در بستر صفاتش حركت مي

  سماع و قاعده حركت آن 
 با درون و احوال دروني سـماعگر مـرتبط اسـت و چيـزي            حركت در سماع مستقيماً    ةقاعد

طرح قاعده حركـت در سـماع بـر خـلاف           . مستقل و بدون ارتباط با دنياي درون عارف نيست        
حـالات  قواعد حركتي ديگر، فرمايشي هدايت شده از بيرون نيست؛ بلكه هر حركتي وابسته به               

هاي چرخـشي و دورانـي در سـماع     بنابر اين حركت . روحي و تلاطمات دروني سماعگر است     
 مركزيت زمـين و حركـت دورانـي افـلاك بـه دور آن               وام گرفته شده از تفكر بطميوسي با      كه  

زند و سماعگر را اسير يك چرخه دورانـي تكـراري            است، به طور كلي اين قاعده را به هم مي         
هـاي سـماعي اسـت       ونه واردات را بر دل عارف كه تجليگـاه آن در حركـت            كند و راه هرگ    مي
بندد و آزادي عمل را از سماعگر كه هر حالي و واردي غيبي، حركت مخصوص به خود را                   مي

  .گيرد كند، مي پيدا مي
انـد، يـك سـري        هاي چرخشي در سماع كه پيروان طريقـه مولانـا بـدان دامـن زده               حركت

تواند بازگو كننده دنياي دروني شخص عارف باشد و          ين بوده ، نمي   هاي نمايشي و نماد    حركت
  .با فلسفه سماع سنخيتي ندارد

  حركت و سكون در سماع
 ـ                   نكته ه اي كه در سماع قابل اهميت است، وجود حركت و سكون در عين واحـد اسـت و ب

ولي در واقع در سـماع، سـماعگر در عـين حركـت و              . استمتضاد  ظاهر اين خود يك حالت      
رسد و همين حركت موجب آرامـش خـاطر اوسـت و بـه               حول، خود به سكون و آرامش مي      ت

تـوان   هاي مواج، دروني آرام نهفته است و به ايـن آرامـش نمـي              عبارت ديگر در پشت حركت    



 23/ سماع مولوي و و قاعده حركت در آن 

سماع همان نغمه توحيد عاشقانه است كه در        . رسيد جز در سايه آن حركات و تحولات دروني        
  :، اجتماع و جمعيت خيال را به دنبال داردعين پريشاني در رفتار و حركات

  

 س غـــذاي عاشـــقان آمـــد ســـماعپـــ
  

ــاع     كــــه از او باشــــد خيــــال اجتمــ
  

ــمير   ــالات ضــ ــرد خيــ ــوتي گيــ  قــ
  

 1بلكــه صــورت گــردد از بانــگ صــفير   
  

 همان است كه حافظ آن را با تعبيري زيبا بيـان            ءدارا بودن دو حالت متناقض براي يك شي       
  :كرده است

  

 ت بطلب كام كه مـن     در خلاف آمد عاد   
  

 2پريشان كردم  كسب جمعيت از آن زلف      
  

سـماع  . ين آرامـش و سـكون اسـت        بريدن از خويش و پيوستن به اوست و ايـن ع ـ           ،سماع
كند و او را در عين سرگرداني        اي را در برابر ديدگان عارف جهت ديدار عالم معنا باز مي            پنجره

  .دسانر به سكوني خيره كننده و غير قابل توصيف مي

  موجبات سماع مولانا
  هاي دروني  محرك-الف

ها چنان قـوي بـود كـه         گاهي اين محرك  . هاي مختلفي داشته است    مولوي در سماع محرك   
اي ندارد و سراپا شور و       كند كه گوييا در اين عالم پاي بست و علقه          روح او را چنان تسخير مي     

خواند، نداي هاتف غيب عشق      د مي ها كه از درون او را به خو        يكي از اين محرك   . شود حال مي 
  .پوشاند است كه مولوي براي قامت آن لباسي درخور به نام سماع را مي

اهل نظر و عرفان، راز آفـرينش  .  در منظومه فكري عرفا، جايگاهي والا و ويژه دارد         "عشق"
ايـن  و براي اثبات    . دانند  معنا و آن را علت موجده كاينات مي        "عشق"  هستي را در زير لواي     و

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقـت الخلـق    ": نظر دست به دامن حديث قدسي معروف      
 علـي الـسموات و الارض و الجبـال فـابين ان             ةنانا عرضنا الاما  ":  و نيز آيه شريفه    "لكي اعرف 

  .زنند مي3 "يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا
نبيا و عرفا از دنيـا و روح و روان آدمـي، حاكميـت روح كلـي،                 تعريف فلاسفه، متكلمين، ا   

                                                 
  .742-3 مثنوي، دفتر چهارم، ـ1
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هاي فلاسفه، متكلمـين،     آنچه از بطن آموزه   . هاست عقل كلي، نفس كلي، شيطان، و عشق در آن        
  . هاي خلقت است آيد همسفر و همسفره بودن اين پنج عنصر در فلك انبيا و عرفا برمي

در طول حيات آدمـي در       ) شيطان و عشق   روح كلي، عقل كلي، نفس كلي،     (  اين پنج گزاره  
باشند و در اين سـفر چهـار گـزاره روح            جاده روح و روان آدمي در حال حركت و مسابقه مي          

حـال آنكـه عـشق تنهـا        . كلي، عقل كلي، نفس كلي و شيطان با هم هم غذا و همسفره هـستند              
افتد و گاهي  پيش ميهر يكي از اين چهار گزاره در ميدان مسابقه گاهي     . مسافر اين وادي است   

هاي كاني آن عنصر بـر روح        ماند كه با تفوق و برتري هر كدام از اين عناصر، ويژگي            واپس مي 
گاهي روح آدمي به طرف لطافت كشيده شده، گـاهي در            .اندازد و روان و حيات آدمي سايه مي      
، يكـّه و تنهـا در     عشق به عنوان تنها مسافر اين وادي      ... گردد و    امورعالم دنبال علت و دليل مي     

ها كه راه رسـيدن بـه آن بـر همـه             اي است در دوردست    باشد و در حكم جزيره     حال تاخت مي  
مركز تغذيه عشق بر خلاف آن همسفران از نور پروردگـار عـالم اسـت و بـدين                  . هموار نيست 

  .كند جهت است كه ولايت از جانب خداوند پيدا مي
گيرد، طربي از غور در عالم عـشق         ر دست مي  در جايگاهي كه عشق افسار وجود آدمي را د        

دهد كه آن طرب خود قائد و پيشوا و محرك و برانگيزاننده مطرب بوده كـه                 بر آدمي دست مي   
به عبارت ديگر چون طرب به واسطه دريافت آن حـال عرفـاني و              . كند او را وادار به سماع مي     

 طـرب او را بـه سـماع         شـود، آن   قرار گرفتن در فضاي خاص آن عالم بر عـارف عـارض مـي             
دهنده او   در واقع عشق به واسطه پيروزي و سيطره بر روح و روان عارف خود سوق              . دارد وامي

  . او جهت انجام اين حركات سماعي استةو وادار كنند
رسـد و آن طـرب،       اي خاص به طرب مـي      سماع عمق روح هستي است و هركسي در نقطه        

 ـ           نقطهطرب مولوي در    . آيد سماع او به شمار مي     ار اي بوده كه افسار روح او به دست عـشق قه
  .بوده و در اين نقطه بوده كه او به سماع آمده است

   محرك هاي بيروني-ب
هاي دروني سماع مولوي، بعضي عوامل بيروني از جمله هر ضـرب آهنـگ،               علاوه بر سائقه  

 و روان او    ريتم و آوازي خوش در برانگيختن و تهييج احساسات او در بـه طـرب آمـدن روح                 
  .موثر بوده است

ثير و تـسخير    أكنيم كه نشانگر ت    العارفين به دو روايت از سماع مولوي برخورد مي         در مناقب 
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بدون شك موسيقي است در روح و روان او و نشانگر حساسيت بالاي جان او در برانگيختگي                 
 ـ يكي سماع و رقص مولوي در مقابل دكان صـلاح : در برابر ريتم و آهنگ است     دين زركـوب  ال

  :باشد هاي چكش مي ثيرآهنگ ضربهأاست كه در اثر ت
روزي حضرت مولانا در آن غلبات شور و سماع كه مشهور عالميان شـده بـود از حـوالي                  "

تق ضرب ايشان به سمع مباركش رسيده، از خوشـي آن            گذشت، مگر آواز تق    زركوبان شهر مي  
الـدين   صـلاح ( همانـا كـه شـيخ        ضرب، شوري عجب در مولانا ظاهر شد و به چـرخ درآمـد؛            

را از عالم غيب الهام شد كه بيرون آي كـه مولانـا در چـرخ اسـت و خلايـق بـسيار                       ) زركوب
زنان از دكان خود بيرون آمد و سر در قدم مولانا نهاده، بيخود              شيخ نعره . گرداگرد او حلقه بسته   

داد و نـوازش   هـا مـي   شد؛ حضرت مولانا او را در چرخ گرفته بر روي و موي مبـاركش بوسـه              
همچنان شيخ از حضرتش امان خواست كه مرا طاقت سماع مولانا نيست از آنكـه از                . فرمود مي

غايت رياضت و مجاهدت قوي، ضعيف تركيب گشته بود؛ همانا كه به شاگردان دكان اشـارت                
. كرد كه اصلا ايست نكنند و دست از ضرب واندارند تا حضرت مولانـا از سـماع فـارغ شـدن           

شود و رسم آن صنعت چنان اسـت         ريزه گردد، نابود مي    پاره شود و ريزه     اگر اوراق زر پاره    ،چه
همچنـان  . گردد زنند و چون از حد بگذرد، تلف و ريزه مي          هاي معدود مي   كه بر زر ورق ضرب    

از ناگاه گويندگان رسـيدند     . از وقت نماز ظهر تا هنگام نماز عصر حضرت مولانا در سماع بود            
  :ل را سرآغاز فرمود كهو اين غز

  

 يكي گنجي پديد آمـد در آن دكـان زركـوبي          
  

  
 زهي صورت زهي معني زهي خوبي زهـي خـوبي           

  
آنكه  جموع آلات زركوبان زرين گشته، بي     شيخ ديد كه تمامت دكان پر زرورق شده بود و م          

د، و چون شيخ كان دو كون را در دكان خود مـشاهده كـر             . ورقي پاره شود و چيزي تلف گردد      
  1".ها را بر خود چاك زده، فرمود كه دكان را يغما كردند جامه

  :رسد اي است كه از آن ميخانه نواي رباب به گوشش مي و ديگري رقص او در برابر ميخانه
كردنـد از در شـرابخانه       اي كه عبور مي    همانا كه چون از سماع بيرون آمديم و از سر محله          "

كرد تـا    ها مي  قدري توقف فرموده به چرخ درآمد و ذوق       . اي آواز رباب به سمع مباركش رسيد      
نزديك صباح در نعره و صياح بود و همه رنود بيرون دويده به پاي مولانا افتادنـد و هـر آنچـه                      
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   1".شنيده بود همه را بدان رندان ايثار كرد 
هـاي آن تلفيـق بـين        مجلس سماع مولوي همراه بوده است با اجراي موسيقي و از ويژگـي            

  .و موسيقي به همراه حركات دست و پا با آدابي خاص بوده استشعر 
هـاي روحـي مولانـا از جايگـاهي والا           دهد كه موسيقي در برانگيختن جذبه      قرائن نشان مي  

دقت و باريك شدن در سطور ديوان شمس، نشانگر سهيم بودن اين عنصر در              . برخوردار است 
  .باشد ع ميبه وجود آمدن حال و هواي روحاني خاص مجالس سما

 متـشرع اسـتفاده   منـان ؤدر علت تمايل آدمي به موسيقي، مولوي از اقوال فلاسفه، عرفـا و م    
زماني شـنيده اسـت و ايـن موسـيقي تـذكار و             داند كه آدمي در زمان بي      يي مي كرده و آن را نوا    

  :محاكات آن روزگاران از دست رفته است
  

ــاب   ــگ رب ــصودش از بان ــد مق ــك ب  لي
  

 ل آن خطـــابهمچـــو مـــشتاقان خيـــا  
  

 نالـــــه ســـــرنا و تهديـــــد دهـــــل
  

 انـــدكي مانـــد بـــدان نـــاقور كـــل      
  

 پس حكيمـان گفتـه انـد ايـن لحـن هـا          
  

ــا    ــرفتيم مــــ ــرخ بگــــ  از دوار چــــ
  

 هاي چرخ است اينكه خلق     بانگ گردش 
  

ــه حلــق    ــه طنبــور و ب  مــي ســرايندش ب
  

ــشت ؤم ــار بهــ ــد كĤثــ ــان گوينــ  منــ
  

ــت    ــر آواز زشــ ــد هــ ــز گردانيــ  نغــ
  

ــالم   ــزاي ع ــم از اج ــا ه ــم م ــوده اي   ب
  

ــم     ــشنوده اي ــا ب ــن ه ــشت آن لح  در به
  

 گر چه بر ما ريخـت آب و گـل شـكي           
  

 يـــاد مـــا آيـــد از آن هـــا انـــدكي      
  

ــا خــاك كــرب   ليــك چــون آميخــت ب
  

 2كي دهند اين زير و اين بـم آن طـرب؟            
  

هاي موسيقي متضمن ايجاد ارتباط و برقراري پيوند بـا           ثير بعضي آهنگ  أاگر ت "در نظر عرفا    
ها پـژواك موسـيقي ازلـي و ابـدي           ي است، سببي جز اين ندارد كه روح در آن آهنگ          عالم ربان 

پس معناي عميق سماع همچنان كه      . شنود هاي چرخ را به گوش دل مي       آسماني يا بانگ گردش   
احمد غزالي باز نموده، ميثاق الهي در روز الست يعني ندا و خطاب حق كـه در گـوش عـارف      

انگيـزد كـه در آن، پـژواك      سماع حـالي برمـي  ،پيوندد، چه است ميانداز   بيدار دل همواره طنين   
 در ماوراي زمان شنيده بود و يا انعكاس موسيقي افـلاك و دوار چـرخ، بـه                  ندايي كه روح قبلاً   
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  1".رسد گوش جان مي
هـاي   شده و زبان وي بـه سـرودن غـزل          اعصاب حساس مولانا از صداي ساز تحريك مي       "
الـدين محمـد در       آن روايـت كـه جـلال      . رفته اسـت   ه كار مي  آهنگ، موزون و ضربدار ب     خوش
اند موجه و قابل قبول به نظر       نوشته گفته و مريدان مي    هاي سماع به آهنگ موسيقي شعر مي       شب
 آمـدن   هـاي يـك آهنـگ و ضـربدار، غالبـاً           روش غزل و پشت سر هم افتـادن جملـه          .رسد مي

كند و مثل اين است كـه        له را پيدا مي   ها پس از قافيه كه صورت تكرار و ترجيع يك جم           رديف
بعـضي اوقـات، نبـودن      . اند جمعي آن را تكرار كرده     جماعتي دم گرفته و در آخر هر بيتي دسته        

كنـد بـه حـدي كـه از          قافيه از اول تا آخر و هر بيتي قافيه جدا داشتن، اين روايت را تأييد مـي                
 مولانـا در ذهـن مـصور        رسد و مجلـس سـماع      ها گاهي صداي ضرب به گوش مي       خواندن آن 

اند و زبان وي بر حوزه صوفيان، شور و جذبه           شود كه نوازندگان، طبع او را به هيجان آورده         مي
  .فرو ريخته است

  

 من كه مست از مي جانم تنناهـا يـا هـو           
  

ــا هــو     فــارغ از كــون و مكــانم تنناهــا ي
  

 مطربا بهر خدا يك نفسي بـا مـن بـاش          
  

ــا    ــدانم تنناهــا ي ــاي ن   هــوكــه ســر از پ
  

 گاه ساكن شده در ارض به حكم تقـدير        
  

 چون سـماع گـاه روانـم تنناهـا يـا هـو              
  

 كه همه ساكن و جنبان منند      چه گويم  من
  

 2"چه زمين و چه زمـانم تنناهـا يـا هـو             
  

  سماع مولوي
خوريم كه وي اكثر اوقات خود را به همـراه           شمار برمي  در شرح احوال مولانا به مواردي بي      

گذراند و نتيجه اين مجالس، پيدايش و سـرايش مثنـوي سـراپا          جالس سماع مي  ياران خود در م   
  . غزليات سراپا طغيان و سركش استتمكين و

كـرد يـا    در مورد سماع مولوي و اين كه آيا مولانا قبل از آشنايي با شمس تبريزي سماع مي              
قب العارفين  افلاكي در منا  . خير، از طرف اصحاب تذكره سخنان ضد و نقيضي ارائه شده است           

  :كند كه مادر مولانا، او را به سماع ترغيب كرد روايت مي
روزي حضرت سلطان ولد حكايت فرمود كه پدرم در جواني عظيم زاهد بود و به غايـت                 "
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حضرت كراي بزرگ كه جده من بود، پدرم را به سماع           .  به سماع نيامده بود    بارع وارع؛ و اصلاً   
كـرد؛ چـون حـضرت مولانـا        اع پـدرم دسـت افـشاني مـي        ترغيب داد؛ همچنان در ابتداي سـم      

  1"او را چرخ زدن نمود الدين تبريزي رسيد، شمس
بر خلاف گفته افلاكي، ديگر مناقب نويسان ازجمله احمد بن فريدون سپهـسالار در رسـاله             

اع  سـم  خود بر اين اعتقاد است كه مولوي قبل از ديـدار و آشـنايي بـا شـمس تبريـزي مطلقـاً                     
طابق ميل و درخواست شمس به سماع مبادرت كرد و تا آخـر حيـات خـود از آن                   كرد و م   نمي

2.ف درآورددست نكشيد و آن را به صورت يكي از اصول تصو  
آنچه در اين ميان پررنگ است، ديدار مولوي با شمس است كه سـبب جهـشي در زنـدگي                   

 انسان، جهان و خدا      حياتي و سه ضلع مثلث يعني      ده و تفكر او را نسبت به سه مسئلة        مولانا ش 
  . كند و در اين ميان، سماع محصول دوران آشنايي وي با شمس است كلي دگرگون ميه ب

كرده يا خيـر،     چه اين نكته را باور داشته باشيم كه مولوي قبل از آشنايي با شمس سماع مي               
اي كه در اين جا مهم است، تحولات روحي مولوي و حركت او به سـوي كمـال اسـت و             نكته

  :چنانكه خود گويد. ن نبود جز در سايه ديدار و آشنايي او با شمس تبريزياي
  

 ربود عشق تو تسبيح و داد بيـت و سـرود     
  

 بــسي بكــردم لاحــول و توبــه دل نــشنود  
  

 عشق و دست زنـان      از دست   سرا شدم   غزل
  

 وهرچم بود وشرم بسوخت عشق تو ناموس  
  

 كوه  عفيف و زاهد و ثابت قدم بدم چون       
  

 3ه كه باد تـواش چـو كـه نربـود          كدام كو   
  

  :سلطان ولد در مقدمه مثنوي ولد نامه در مورد شمس و تأثير او بر مولانا گويد
الدين شد و هر چه داشت يكسو نهاد و يك رو به   مولوي يك جا اسير عشق جذبه شمس     "

فروز، به عشق نخوت سوز و وعظ و ارشاد و قيـل و        وي پيوست و زهد و خلوت و كرامت بي        
  ".ل به شعر و رقص و سماع و حال مبدل گرديدقا

  : گويد"استغراق مولانا در عشق شمس تبريزي"باز ايشان در اين مثنوي در 
  

ــد    ــصان ش ــماع رق ــب در س  روز و ش
  

ــد     ــردان ش ــرخ گ ــو چ ــين همچ ــر زم  ب
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ــيد    ــرش رس ــه ع ــان او ب ــگ و افغ  بان
  

ــنيد     ــرد شـ ــزرگ و خـ ــه اش را بـ  نالـ
  

 يــك نفــس بــي ســماع و رقــص نبــود 
  

 و شـــب لحظـــه اي نمـــي آســـودروز   
  

 غلغلـــــه اوفتـــــاده انـــــدر شـــــهر
  

 شـــهر چـــه، بلكـــه در زمانـــه و دهـــر  
  

 كـــاين چنـــين قطـــب مفتـــي اســـلام
  

ــام     ــيخ و ام ــون ش ــدر دو ك ــت ان  كاوس
  

ــيدا او   ــو شـ ــد چـ ــي كنـ ــورها مـ  شـ
  

 گــــاه پنهــــان و گــــه هويـــــدا او     
  

ــشتند   ــن گ ــرع و دي ــق از وي ز ش  خل
  

ــين گـــشتند      ــشق را رهـ ــان عـ  همگـ
  

ــه ــان جمل ــد حافظ ــده ان ــعرخوان ش   ش
  

 بـــه ســـوي مطربـــان دوان شـــده انـــد  
  

ــدند    ــاره شـ ــماع بـ ــا سـ ــر و برنـ  پيـ
  

 بــــر بــــراق ولا ســــواره شــــدند     
  

ــزل  ــشان شــده اســت بيــت و غ  ورد اي
  

 غيــر ايــن نيستــشان صــلوه و عمــل      
  

ــشان   ــق و مذهبـ ــد طريـ ــقي شـ  عاشـ
  

 غيــر عــشق اســت پيشــشان هــذيان      
  

ــشان  ــست در رهـ ــلام نيـ ــر و اسـ  كفـ
  

 نشهــــشانشــــمس تبريــــز شــــد شه  
  

 كارشــان مــستي اســت و بــي خويــشي 
  

ــشي     ــي كيـ ــست بـ ــشق هـ ــت عـ  ملـ
  

هاي وي در مجلـس سـماع منحـصر بـه            آيد كه حركت   از اشعار و احوال مولانا چنين برمي      
از مراسم سماع مولانا جز مواردي اندك از جمله نحـوه ترتيـب مجلـس               . زدن نبوده است   چرخ

كردن خرقه چيزي در دست نيـست تـا بـر           زدن در مجلس سماع، كف زدن و پاره          سماع، چرخ 
زن  اساس آن كيفيت سماع مولوي را بررسي كرد تا از مطاوي آن بتوان سـماع درويـشان چـرخ               

  . ه قرار دادامروزي را مورد مداقّ
آيد كه كف زدن و دستك زدن نيز در مجالس سماع ايشان مرسـوم   از اشعار وي چنين برمي  

جالس سماع مولوي اين مرسوم بوده است يـا نـه، اطـلاع             ولي اينكه آيا در تمامي م     . استبوده  
  . نيستچناني در دسترس

 جـــان هـــم بـــه ســـماع انـــدر آمـــد   
  

ــي را    ــف زنـــ ــاد كـــ ــاز نهـــ  1آغـــ
  

  :و
  

 همچوقمر زنان دست فشانم چو شجر،چرخ   
  

 2چرخ من از رنگ زمين پاكتر از چرخ سما          
  

                                                 
  .94 همان، ص ـ1
  .65 همان، ص ـ2
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  :و
  

ــردي    ــشم ك ــوه بي ــدم، ز ك ــن ذره ب  م
  

ــش     ــه بي ــدم، از هم ــده ب ــرديدرمان  م ك
  

ــردي   ــشم كـ ــراب ريـ ــان دل خـ  درمـ
  

 1سرمستك و دستك زن خويشم كـردي        
  

  :و
  

 زاهد كشوري بدم، صاحب منبـري بـدم       
  

 2كرد قضا دل مرا عاشق و كف زنان تـو           
  

گنجـد و تنهـا در سـماع،         شناسد و از شادي در پوست نمي       مولانا موقع سماع سر از پا نمي      
  :شود ا و مشاغل دنيوي رها مياين وصال پايدار است كه از قيل وقال دني

  

 آمد سماع آمد سماع بي صداع آمد       سماع
  

 3وصال آمد وصال آمد وصال پايدار آمد        
  

رود كه آن سماع تجلي يكي از اسماي الهي است و  مولوي در سماع به محاكات سماعي مي
  :چنانكه خود گويد. آيد درواقع پايگاه اصلي سماع به شمار مي

  

 ن زان ماه رو آموختم    اي آسمان اين چرخ م    
  

 4رقص ازو آموختم   خورشيد او را ذره ام اين       
  

  :يا
  

 چنــين مــي زن دو دســتك تــا ســحرگاه
  

 5كه در رقص است آن دلـدار و دلخـواه           
  

  سماع در فرقه مولويه
ه صورت يك نهاد با يك سلسله آداب خاص  ب،ويه مولة فرق اندازهاي به فرقه در هيچسماع 

مل است اين نكته است كه سماع در نزد أ مولويه قابل ت  ة در سماع طريق   آنچه كه . درنيامده است 
را بـراي حركـات مجذوبانـه سـماع         مند شده است كـه جـايي         پيروان اين طريقه آن چنان نظام     

گذارد و تمامي حركات در قالب شكل چرخشي با آدابي خاص و بر پايه همـاهنگي كامـل              نمي

                                                 
  .1491 همان، ص ـ1
  .807 همان، ص ـ2
  .250 همان، ص ـ3
  .534 همان، ص ـ4
  .873 همان، ص ـ5
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 .گردد جرا ميكه از هر حركت معنايي خاص اراده شده ا
پيروان اين طريـق كـه   . در اين طريقه سماع بالاترين جايگاه را به خود اختصاص داده است  

 ياد شده است، در موقع سماع پـاي راسـت خـود را بـر     "درويشان چرخ زن"ها با عنوان     از آن 
 تـا   ،دكنن ـ كنند و از آن به عنوان تكيه گاه و نقطه مركز و محل اتكا استفاده مـي                 زمين استوار مي  

  .بتوانند پيكر خود بر گرد او بچرخانند
انـد،   آنچه كه در مبحث سماع مطرح شده است و طريقه مولويه نيز به اين مساله دامـن زده                 

دهند و آن حركـت دورانـي و چرخـشي           هايي است كه اهل سماع موقع وجد انجام مي         حركت
هايي كـه در ايـن       و چرخ ها   اين حركت . دهد است كه سماعگر موقع وجد و پايكوبي انجام مي        

له ريـشه در  أايـن مـس  .  سماع سنخيتي نداشته و نخواهـد داشـت      ةشود، با فلسف   مجالس زده مي  
بر اساس هيئت بطلميوسي اين جهان مركز عـالم شـناخته           . تفكر مولوي در مركزيت زمين دارد     

  .چرخند شده و افلاك پيرامون آن مي
گذارنـد، ريـشه در ايـن        ماع بر سر مـي    هاي مدور و گرد و گنبدي شكل هم كه اهل س           كلاه

اعتقاد ديرين دارد با وجود درنورديده شدن بساط تفكر بطلميوسي، هنوز هم كه هنوز است در                
خـشي توسـط درويـشان چـرخ زن صـورت      مجالس سماع فرقه مولويه، حركات دوراني و چر     

ي ايـن   سـاز  ولـي شـبيه   . ها در محاكات حركات سماع مولوي است       گيرد و همه اين حركت     مي
هـا   چون سائقه اين حركـت    . مجالس سماع به مجالس سماع مولانا زمين تا آسمان تفاوت دارد          

هـايي كـه خـود ايـن حركـات           هاي روحاني است، با حركت     كه همان واردات غيبي و دريافت     
در يـك   . باشـد  گردد، به طور كلي دو تفكر جدا و ناهمگون مـي           موجب پديد آمدن آن حال مي     

هاي روحاني است و در طرف ديگـر، سـماع       اي براي رسيدن به آن دريافت      طرف، سماع وسيله  
چـراغ مـرده كجـا، شـمع        ": حال آنكه به قول حافظ    . ها و واردات غيبي است     نتيجه آن دريافت  

پس نبايد گروه تازه چرخـان و نوخاسـتگان سـير و سـلوك و بـه طريـق اولـي                     " "آفتاب كجا 
ف و  راي كسب اعتبار و شهرت خود دكان تصو       جماعت دوره گردان و بلهوسان خام طمع كه ب        

 حضرت مولانا قياس كنند و بـه جـاي آن همـه             ااند، خود را ب    عرفان و مولوي شناسي باز كرده     
مشقت و رياضت كه وي در تكميل قواي علمي و عملي مدت قرب چهل سال كشيده بود، بـه                   

 بر سـماع    "بايد بدانند كه  طور طفره يك باره خيز بردارند و به مجلس رقص و سماع بپردازند؛              
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  1".راست هركس چير نيست
هـا   هاي مولوي در سماع تنها به صورت چرخشي بوده يا ديگران بعد اثبات اينكه آيا حركت   

ولي آنچه كه در اينجـا جـاي        . طلبد تري را مي    جاي تحقيق فراخ   ؟اند ها را دامن زده    اين حركت 
ولوي و شخصيت او داريم، وي هيچ موقع        بحث است، اين نكته است كه ما با شناختي كه از م           

خود را محصور درحصاري تنگ نكرده بلكه هميشه دنبـال شكـستن قـوانين غلـط و دسـت و                    
داده   براي جولان روح و انديشه او نمي       پاگيري بوده كه روح او را در قفس اسير كرده و مجالي           

ير بودن عالم لفظ در اداي      توجهي مولوي به لفظ و دست و پاگ         توان از بي   اين نكته را مي   . است
شايد در هيچ ديوان شعري به اندازه غزليات شمس،         . مفهوم القايي عالم معنا به وضوح دريافت      

 در حال گريز از قيود دست و پاگير عـالم           اشعاري عصيانگر كه تحت فرمان لفظ نيست و دايماً        
  :لفظ است

  

 و غزل اي شه و سلطان ازل       از اين بيت   رستم
  

 ن مفـــتعلن كـــشت مـــرامفـــتعلن مفـــتعل  
  

 قافيــه و مغلطــه را گــو همــه ســيلاب ببــر 
  

 2پوست بود پوست بود در خور مغـز شـعرا           
  

  :يا
  

ــن    ــدار مــ ــشم و دلــ ــه انديــ  قافيــ
  

 منـــديش جـــز ديـــدار مـــن: گويـــدم  
  

 حــرف چــه بــود تــا تــو انديــشي از آن
  

ــوار رزان       ــار دي ــود؟ خ ــه ب ــرف چ  ح
  

 حرف و صوت و گفت را بـر هـم زنـم           
  

 3ر سـه بـا تـو دم زنـم         تا كه بي ايـن ه ـ       
  

ها را در حكم پوسـته و خـاري          مولانا كه اين گونه به لفظ و قافيه و وزن عاصي است و آن             
توانسته خـود را پـاي    كند، چگونه مي داند كه پاي احساس و انديشه او را خسته و آزرده مي          مي

  . استشده بند يك سري حركاتي در سماع بكند كه قاعده آن از بيرون بر وي تحميل مي
با شناختي كه از مولوي از مطاوي آثارش داريم، وي شخصي بوده كه در چارچوب قاعـده                 

 شـد، هـيچ    آمده و به قول خود از دست مي        گنجيد و موقعي كه به وجد و سماع مي         خاصي نمي 
  :كس و هيچ مرامنامه و قانوني جلودارش نبود و به قول خود

                                                 
 .597 ص 2 مولوي نامه، ج ـ1

  .64 كليات شمس، ص ـ2
  .1727-30 مثنوي، دفتر اول، ـ3
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 منه شيشه من كه من از دست شدم،در ره      چون
  

 1وربنهي، پـا بـنهم هرچـه بيـابم شـكنم            
  

 چرخـشي از ناحيـه عقـل و نقـل بـه دور از               ة ديكتـه شـد    هاي دستوريِ  حال انتظار حركت  
هاي مولوي در هنگام سـماع، آن حالـت وجـد و شـادي               چون قاعده حركت  . نمايد حقيقت مي 

بـه آن   اي است كه در درون روح و روان او بوده است و اين حالت، حركت مخصوص                  عارفانه
شـود و     آن حركت به فراخور آن حال بـسته مـي          ةو در آن لحظه نطف    . كند حال را خود پيدا مي    

اي ديگر، حركتي ديگرگون به فراخور آن لحظـه مولانـا را             گردد و چه بسا كه در لحظه       اجرا مي 
  .دريابد و به فرياد رسد

ح و روان عـارف،      سرّي از اسرار الهـي اسـت و واردي بـر رو            ،توجه به اين نكته كه سماع     
چون كه اين حركات تجليـات بيرونـي   . انتظار آن به صورت يكنواخت فكري عبث خواهد بود        

  ."لا تكرار في التجلي"واردات غيبي است و 
اع سـفير حـق اسـت كـه بـر دل صـوفي         سـم  ": انـد كـه    از تعريفي كه در مورد سماع گفته      

گيـرد و بـه بـود        نمود هستي شـان مـي     حالتي است پيامبرانه كه اهل سماع را از         " يا   "نشيند مي
 در سـماع بـر عـارف        توان دريافت كه حالاتي كـه       به وضوح مي   "زند هستي حق پيوندشان مي   

  :سان يا حتي همسان نيست و به قول مولويشود يك عارض مي
  

 هرلحظــه بــه شــكلي بــت عيــار برآمــد 
  

 دل بــــــــرد و نهــــــــان شــــــــد  
  

ــد    ــار برآم ــران ي ــاس دگ ــه لب ــردم ب  ه
  

ــو    ــه جــ ــر و گــ ــه پيــ ــدگــ  2ان شــ
  

اند، جز آنكه در رهـايي       داده هايي كه اهل سماع به هنگام رقصيدن انجام مي         رقص و حركت  
كـرده، داراي مفـاهيمي اسـت كـه از طـرف اهـل        و سبكي تن از ثقل مألوفات حيات كمك مي       

مثلاً چرخيدن شـيخ را نمـاد و مظهـر گـردش     . هاي مختلف تعبير شده است ف به صورت تصو
 كنـد و  ها را جذب مي اند كه نيروي جاذبه آن منبع روحاني آن دانسته يد ميدور خورش ذرات به

  .شدتواند نماد حركت افلاك به دور قطب با بخشد يا مي وحدت مي

  گيري نتيجه
. در نقد سماع به عنوان يكي از مباني و اركان تصوف نظريـات مختلفـي ايـراد شـده اسـت                    

                                                 
 .542 كليات شمس، ـ1

  . اين شعر منسوب به مولوي استـ2
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ون ابـن جـوزي و شـيخ احمـد جـام در رد آن               اي در قبول آن مطالبي را آورده و برخي چ          عده
ولي آنچه مسلم است، اين است كـه سـماع فـصلي رنگـين در متـون                 . اند مطالبي را طرح كرده   

تـوان سـراغ گرفـت كـه          متني عرفاني را نمي    صوفيه ما را به خود اختصاص داده است و تقريباً         
  .فصلي يا صفحاتي هر چند ناچيز را به اين امر اختصاص نداده باشد

با وجود تلاش صوفيان عارف در نـشان دادن وجـه محمـود و مقبـول سـماع بـه دلايـل و                 
استنادات عقلي و شرعي، نبايد اين نكته را از نظر دور نگه داشت كه سـماع در تمـامي ادوار و                     

هـاي   نمونـه . ف ما به يك صورت و آن هـم مقبـول نبـوده اسـت              ها و تاريخ تصو    اطوار خانقاه 
تـوان سـراغ      سماع را كه مورد قبول بسياري از عرفا نبوده در تـاريخ مـي              شماري از اين نوع    بي

شدند و بـا تهيـه    خوار كه براي گذران زندگي به دور هم جمع مي گرفت از جمله صوفيان لوت 
اي مشغول سماع بودند و حتي در تهيه اين غـذا هـيچ ابـايي از لحـاظ حرمـت و             لوت و آذوقه  

. ز آن جرياني است كه مولانا در دفتر دوم مثنوي آورده اسـت            اند كه نمونه بار    حليت آن نداشته  
اي باشد براي تشخيص سماع مولـوي و سـماعي كـه بعـد از او در                  تواند آيينه  همين داستان مي  

  .جهان به اسم پيروان مولوي رواج پيدا كرده است گوشه و كنار
جـب بـه تهيـيج    هاي دروني و بيرونـي مو  در مورد سماع مولوي بايد گفت كه شور و جذبه   

هاي روحي مولانـا     ثرها و انگيزه  ؤبردن به تمامي عوامل و م      پي. آمدن روح و روان او بوده است      
هاي شخصيتي او، كاري است بس مـشكل و شـايد غيـر     در مجالس سماع با توجه به پيچيدگي   

ممكن؛ ولي چيزي كه در مورد مولوي و سماع او قابل ذكر است، اين نكته است، كه مولوي بر                   
 زده است و يقيناً    خلاف دكانداران امروزي، بيهوده و از روي هوا و هوس دست به اين كار نمي              

هاي قوي داشته كه روح او را به جوش و اضـطراب واداشـته و همـين                  ها سائقه  در اين حركت  
  .دهد هاي سماعي خود را نشان مي تلاطمات روحي در حركت

مات روحي خود را در قالب كلمه و شـعر بـه      آيد وي گاهي تلاط    آنچه از آثار مولوي بر مي     
كشد و گاهي همين تلاطمات و نوسانات در صورت يك سري حركـات منبعـث از                 تصوير مي 

  .دهد  خود را نشان مي ـ كه سايق و راهبر آن اقيانوس متلاطم روح و روان او بوده ـدرون
نتوانـسته ايـن   ت بطلميوسـي اسـت و     ئ ـمولوي در سماع اسير تفكر مركزيت زمين بنا به هي         

ذهنيت را از خود دور كند و اين نكته گرهي است در سماع مولـوي كـه آزادي حركـت را بـه                       
  .دارد گيرد و او را در چارچوب يك حركت دوراني نگه مي مقتضاي حال از سماعگر مي

ها در حال كف زدن و دست افشاني و جويبـاران در حـال               در منظومه فكري مولانا كه برگ     
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دن و درختــان در حــال چــاك كــردن پيــراهن بــرگ از خــود هــستند، انتظــار  زاري و نعــره ز
هاي يكنواخت تحت فرمان بيروني عقل و نقل نبايد جايي داشته باشد و در شهر سـماع    حركت

مولانا انتظار نمايش و همايش يك حركت و آن هم حركت چرخشي به عنوان كـالاي عرضـه                  
 او تناسب داشته باشد و اگر مولـوي در سـماع          تواند با كل ساختار روحي و انديشگي       شده نمي 

به اين مسير حركت كرده است، و دو نوع برخورد را با سماع داشته است، شايد از بـاب غلبـه                     
حركت چرخشي و شيفتگي او نسبت به شكل هندسي دايره و نيز محاكـات سـماع كيهـاني از                   

ها بوده است ه به آنبابت تشب.  
سـري   طرح كرد، جدا انگاشتن سلوك و تفكرات مولانا از يك         بالاخره آنچه در اين جا بايد       

كنند و حركاتي را بدون      افرادي است كه با عنوان پيروان مولوي در گوشه و كنار، دكانداري مي            
  . دهند هاي روحي با عنوان سماع انجام مي داشتن زمينه
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